
صحنه سازی مرد سرایدار در قتل همسر
گروه حوادث/ صحنه‌ســـازی مرد سرایدار بعد از قتل همســـرش برای گمراه کردن 

تیم جنایی بی‌نتیجه ماند و بازداشـــت شد.
بـــه گزارش خبرنـــگار حوادث »ایران«، ســـاعت 12 ظهر شـــنبه 6 تیر، مـــرد جوانی در 
تماس با اورژانس از مرگ همســـرش خبر داد. وقتی امدادگـــران راهی محل حادثه 
شدند که اتاق ســـرایداری در منطقه اندرزگو بود؛ شوهر این زن گفت: »ساعتی قبل 
میهمان داشـــتیم وقتی میهمان‌ها رفتند مـــن هم برای انجـــام کاری از خانه خارج 
شـــدم. زمانی که به خانه برگشـــتم با جســـد همســـرم مواجه شـــدم تصور می‌کنم 

که ســـکته کرده باشد.«
با توجه به مشـــکوک بودن ماجـــرا موضوع به پلیس اعلام شـــد اما وقتـــی مأموران 
پلیس راهی محل شـــدند بـــا دیدن آثار کبـــودی روی گردن و ســـر زن جوان فرضیه 
قتل مطرح شـــد. از آنجا که شـــوهر او اصرار داشـــت همســـرش ســـکته کرده است 
ماجرا بـــه نظر عجیـــب می‌آمد بنابراین به دســـتور بازپـــرس جنایی وی بازداشـــت 
شد. بررســـی متخصصان پزشـــکی قانونی نیز نشـــان داد که زن جوان بر اثر خفگی 

جانش را از دســـت داده است.
با برملا شـــدن این موضـــوع بار دیگر تحقیقات از شـــوهرش صورت گرفـــت و او که 
در برابـــر مدارک پلیســـی قـــرار گرفته بود بـــه قتل اعتراف کـــرد و گفت: »ســـرایدار 
ســـاختمان هستم و درآمدم زیاد نیست با داشتن همســـر و دو فرزند زندگی سختی 
داشـــتیم و همســـرم هم اصلاً مـــرا درک نمی‌کرد و خیلـــی پرتوقع بـــود از من انتظار 
داشـــت پول زیادی خرج کنم. همین مســـأله باعث اختلاف ما شده بود روز حادثه 
هـــم به محض رفتـــن میهمان‌های‌مـــان، دوباره دعوای‌مان شـــد. من با مشـــت به 
ســـر او ضربه زدم و بعد هم دســـتم را روی گلو و دهانش گذاشـــتم به خودم که آمدم 

متوجه شـــدم دیگر نفس نمی‌کشد.«
با اعتراف متهم، به دســـتور بازپرس جنایی، او در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی قرار گرفت و تحقیقات دراین خصوص ادامه دارد.

فندک متهم در محل جنایت جا ماند
گـــروه حـــوادث/ مرد معتادی کـــه 3 ماه پس از مرگ آتشـــین یک معتـــاد در اتاقک 
متروکـــه دســـتگیر شـــده در حالـــی منکـــر جنایت اســـت کـــه فنـــدک او در محل 

آتش‌ســـوزی جامانـــده بود.
بـــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 7 صبح 12 فروردین خبر آتش‌ســـوزی 
یک اتاقک متروکه پاتوق معتادان در شـــرق تهران به آتش‌نشـــانی اعلام شد. بدین 
ترتیـــب وقتـــی امدادگران به محل رســـیدند پـــس از خاموش کردن آتش با جســـد 

ســـوخته مردی جوان روبه‌رو شدند. 
بررســـی‌های آتش‌نشـــانان حکایـــت از آن داشـــت که حریـــق عمدی بوده اســـت. 

بنابرایـــن موضـــوع به پلیس اعلام شـــد. 
در ادامه تحقیقات پلیســـی مشخص شد جســـد متعلق به مردی به نام میلاد بوده 
کـــه اعتیـــاد به مواد مخدر داشـــته و بـــرای مصرف مواد بـــه آنجا می‌رفته و بـــا یکی از 
معتـــادان به نام بهنام اختلاف داشـــته اســـت. در تحقیقات از شـــاهدان حادثه نیز 
مشخص شـــد بهنام همزمان با آتش گرفتن اتاقک با عجله آنجا را ترک کرده است.

در بازرســـی از محل نیز فندکی به دســـت آمد که دوستان بهنام مدعی بودند فندک 
بـــه او تعلق دارد. با کنار هم قـــرار دادن مدارک، بهنام به عنوان مظنون اصلی پرونده 
تحت تعقیب قرار گرفت و پس از گذشـــت حدود 3 ماه از آتش‌ســـوزی چند روز قبل 
بهنام دســـتگیر شـــد. امـــا او در بازجویی‌ها با انـــکار دخالت در حادثه مدعی شـــد 
زمانـــی کـــه آنجا را ترک کـــرده مقتول در حال مصـــرف مواد بوده و او در آتش‌ســـوزی 

نقشی نداشته است.
به دستور بازپرس محمد جواد شفیعی، متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی پایتخت قرار داده شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

گـــروه حـــوادث: پلیـــس بـــا هشـــدار درباره 
تبلیغـــات جعلـــی »وام فـــوری« در فضـــای 
مجـــازی، از شـــهروندان خواســـت پیـــش از 
پرداخـــت از قانونـــی بـــودن ایـــن آگهی‌هـــا 

اطمینـــان حاصـــل کننـــد.

اداره  رئیـــس  محمـــد شـــریفی،  ســـرهنگ 
اجتماعـــی پلیس آگاهـــی فراجا در تشـــریح 
هشدار نســـبت به افزایش تبلیغات فریبنده 
در فضای مجازی بـــا عنوان »وام فـــوری، وام 
بـــدون ضامن و وام با اقســـاط آســـان« اظهار 

کـــرد: »بررســـی پرونده‌هـــای اخیـــر نشـــان 
می‌دهـــد کلاهبـــرداران بـــا انتشـــار آگهی در 
شـــبکه‌های اجتماعی، کانال‌های پیام‌رســـان 
و برخی ســـایت‌های خرید و فروش، با وعده 
پرداخـــت وام فوری، از متقاضیـــان مبالغی را 
تحت عناوینی مانند تشکیل پرونده، کارمزد، 
حق بیمـــه، ضمانت یـــا فعال‌ســـازی پرونده 
دریافـــت می‌کننـــد و پـــس از واریـــز وجـــه، 

ارتبـــاط خود را با قربانی قطـــع می‌کنند.« وی 
افزود: »در مواردی نیز مجرمان با درخواست 
تصویر کارت ملی، شناســـنامه، کارت بانکی یا 
اطلاعات حســـاب، زمینه سوءاســـتفاده‌های 
بعدی را فراهم می‌کنند؛ بنابراین شهروندان 
بایـــد از ارســـال مـــدارک هویتـــی و اطلاعات 
بانکـــی برای افراد ناشـــناس خـــودداری کنند 
و بـــه تبلیغـــات »وام فوری«، »بـــدون ضامن« 

و »بدون اســـتعلام« در فضای مجازی اعتماد 
نکنند.« پیـــش از پرداخت هرگونـــه وجه، از 
قانونـــی بودن مؤسســـه یا شـــرکت اطمینان 
حاصـــل کنیـــد. اطلاعـــات بانکـــی، رمزهای 
پویا و مـــدارک هویتی خـــود را در اختیار افراد 
ناشـــناس قرار ندهیـــد.در صورت مشـــاهده 
چنین مـــواردی، موضـــوع را از طریق مراجع 

قانونـــی و پلیس پیگیـــری کنید.
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‏1 - شایستگی داشتن - له‌کُن آشپزخانه
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14 - به مقصد وارد شدن - پاسخ‌نامه - خطاب بی‌ادبانه

15 - فرمانده کشتی - خوشگل و خوبرو
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6 - فلج ناشـــی از بیماری پارکینســـون - خورشت چرب - اندیشه 
و سگال

7 - رد کـــردن - اخبـــار موبایلـــی - یکـــی از کهن‌تریـــن شـــهرهای 
ایـــران و جهان

8 - فیلم محسن تنابنده - هیدرومتر - دستور سکوت
9 - سنگینی قیمت‌ها - محله‌ای در مشهد - نام اصلی مجنون

10 - خوردنی با بعضی غذاها - امر از زدودن - دستینه
11 - علائم بیماری - درخشان - واحد سطح

12 - تب لازم - نوعی پارچه - فیلم »اندی موسکیتی« - بیماری غرب آفریقا
13 - سازمان بهره‌وری انرژی ایران - در طب بکار رود - رود روسی

14 - مبارزه کاری! - تقلا، سعی - گدایی
15 - سرچشمه، منشأ - وسیله سنجش سرعت 

1 - معلم - ماشین قراضه
2 - سرشـــماری - آئین و بینش‌ فردی - از نام‌های خانم‌ها

3 - ظرف بســـته‌بندی نـــرم - روکش نایلونی - بســـت نواری 
س لبا

4 - تحریـــک کـــردن - ســـهولت - ســـرای مهـــر و کیـــن - گلی 
شبو خو

5 - پوشاک پاها - غذایی لذیذ - الفبای گوش‌نواز
6 - مگر - لغت‌شناس - تخلص مهدی اخوان ثالث

7 - ماما - یار »زولبیا« - اجزاء، اساس
8 - بمب مخفی - گلزن تیم ملی - وجه رایج

9 - حالتی از ماده - تفتیش و ممیزی - نشـــانه‌ها
10 - بیمارستان تهران - فرمان کشتی - دفع کننده

11 - حس پلیســـی! - نظیر - نام دو استخوان بالای سینه
12 - شبیه‌ســـازی - پسوند شباهت - ایســـتگاه راه‌آهن - برگ 

ه برند
13 - ساقه خشک غلات - از نان‌ها - پوچ

14 - مایه عذاب - تابناک و منور - پایان کار
15 - برخوردار و کامیاب - مرض تب نوبه

1 - دیوار متحرک - اثر دیدنی مراغه
2 - فرمانروایی، سروری - تهیدستان - شیرینی یا خوردنی اطفال

3 - باخت - دانشنامه - آوای بم
4 - کاهن - بستن - ضمیر خودخواه - پاک‌نژاد بودن

5 - ایست و توقف - کیک معروف! - دویدن
6 - سایبان کوچک دسته‌دار - فراهم - پرنده کلنگ

7 - به‌تنهایی - از انگشتان - درختچه پرُشاخه کوتاه
8 - برطرف کردن - شهری دیدنی در استان فارس - آرزو

9 - واژه پرســـش - دســـتگاهی بـــرای ورود عکس یا متـــن به رایانه 
انبرک  -

10 - نازا - برنا - ظرفی گود و بزرگ ویژه رخت‌شویی
11 - درون جمجمه - رفتگر - چوپان

12 - شـــهر پرُجمعیـــت »کـــره جنوبی« - صدای تمســـخر - ســـکه 
زدن - شـــهر »مصـــر« قدیم

13 - پسوند محافظت - فیلم هومن سیدی - جلا دهنده کفش
14 - کماندو - پدربزرگ بخاری - ناپاک کردن

15 - اصطلاحی در فوتبال - غذای گیلانی
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دزد  همایونـــی/  مرضیـــه  حـــوادث:  وه  گـــر
حرفـــه‌ای که تصور می‌کرد در جریان ســـرقت 
مرتکـــب جنایـــت شـــده اســـت، میلیون‌هـــا 
ج عمـــل جراحی کـــرد تـــا تغییر  تومـــان خـــر

چهـــره دهد و شناســـایی نشـــود.
به گـــزارش »ایران«، اوایل تیر ســـال گذشـــته 
دو مـــرد در یکی از خیابان‌های شـــمال تهران 
درگیر شـــدند. یکـــی از آنها مرد موتورســـواری 
بود که بـــا مردی میانســـال و ورزشـــکار درگیر 
شـــده و با چاقو ضربه‌ای به قفســـه ســـینه وی 

زد و متواری شـــد.

بازگشت از مرگ
بـــه  رهگـــذران  کمـــک  بـــا  میانســـال  مـــرد 
بیمارســـتان منتقل شـــد و بـــا اینکـــه در یک 
قدمـــی مـــرگ بود امـــا بـــا کمـــک کادر درمان 
از مـــرگ نجـــات یافـــت. وی در تحقیقـــات 
گفـــت: »در خیابان مشـــغول صحبت با تلفن 
همراهم بودم که مرد موتورســـواری به سمتم 
آمد تا گوشـــی تلفن همراهم را ســـرقت کند. 
چـــون ورزشـــکار هســـتم بـــا او درگیر شـــده و 
مقاومـــت کـــردم امـــا او بـــا چاقـــو مـــرا زد. در 
حیـــن درگیری بـــا ســـارق موتورســـوار، موفق 
شـــدم ماســـکی را که به صورت داشت بردارم 

و چهـــره‌اش را تـــا حـــدودی به یـــاد دارم.«
با کمـــک مـــرد ورزشـــکار و شـــاهدان ماجرا و 
دوربین‌های مداربســـته اطراف محل حادثه، 
تصویـــر متهـــم به دســـت آمـــد و زمانـــی که با 
تصاویـــر آلبوم متهمان ســـابقه‌دار اداره آگاهی 
تطبیـــق داده شـــد، مشـــخص شـــد او مهدی 
معـــروف به تکرو اســـت و ســـوابق متعددی از 

ســـرقت در پرونده خـــود دارد.
 

دستگیری سر بزنگاه
با گذشـــت یـــک ســـال از این ماجـــرا مأموران 
پلیـــس هنـــگام گشـــت متوجـــه مـــرد جوانی 
شـــدند کـــه بـــا فریـــاد از آنهـــا می‌خواســـت 
ســـارق گوشـــی‌قاپ را دســـتگیر کنند. بدین 

ترتیب تعقیـــب و گریز آغاز شـــد و متهم تکرو 
دستگیر شد. ســـارق خودش را شایان معرفی 
کرد و مدعی شـــد به‌تازگی دســـت به ســـرقت 
زده اســـت. اما زمانـــی که از او انگشـــت‌نگاری 
شـــد هویت واقعی وی شناســـایی و مشخص 
شـــد او همان مهدی تکرو ســـارق ســـابقه‌دار 
اســـت کـــه پلیس یـــک ســـال قبل بـــه خاطر 
پرونده مرد ورزشـــکار در تعقیب او بوده است.
مهدی که دســـتش رو شـــده بود بـــه ناچار به 
گوشـــی‌قاپی‌های ســـریالی‌اش اعتـــراف کرد 
و گفـــت: »بعـــد از آن ســـرقت فکـــر می‌کردم 
مالباخته را کشته‌ام و قاتلم، بنابراین از ترس 
خـــودم را به تیـــغ جراحـــی ســـپردم و با چند 
عمل تغییر قیافه دادم تا شناســـایی نشـــوم.« 
وی ادامه داد: »با اینکه بازداشـــت شـــده‌ام اما 
خیلی خوشـــحالم. در این یک ســـال روزهای 
ســـختی را گذرانـــدم و عذاب وجدان داشـــتم 
اما حالا خیالم راحت شـــد که قاتل نیستم.«

گروه حوادث: وزش نســـیم خنک صبحگاهی 
در یـــک روز بهـــاری در حالـــی کـــه قطره‌های 
بـــاران را روی صـــورت رهگـــذران می‌نشـــاند 
حـــس سرخوشـــی و آرامش دلپذیـــری ایجاد 
کرده بود. امـــا انگار این صبح زیبـــا برای زوج 
جوانی که در حیـــاط دادگاه خانواده به انتظار 
ایســـتاده بودند حال و هوای دیگری داشت. 
جوانـــی بلنـــد قد با کـــت چرمی قهـــوه‌ای که 
عینک آفتابی زده و موهایش را از پشت بسته 
بود به فاصلـــه چند قدم از یـــک دختر جوان 
ایســـتاده و به او خیره شده بود وقتی دختر به 
سمت ســـاختمان دادگاه راه افتاد پسر جوان 

ســـیگارش را خاموش کـــرد و دنبالش دوید. 
بعد با صدایی که ســـعی می‌کـــرد جلب توجه 
نکنـــد، گفت: »یلدا جان لطفـــاً صبر کن فقط 
چند دقیقه اجـــازه بده حرف بزنیـــم اگر قانع 

نشدی برو دادگاه.«  
امـــا دختـــر که انـــگار صـــدای او را نمی‌شـــنید 
وارد ســـاختمان شـــد و به طبقه دوم رفت. به 
محـــض ورود به یکـــی از شـــعبه‌ها مدیر دفتر 
قاضـــی بـــا نگاهی بـــه ابلاغیه او بـــا هماهنگی 
قاضی شـــعبه این زوج را بـــه داخل اتاق قاضی 
راهنمایی کـــرد. قاضـــی نگاهی به آنهـــا کرد و 
گفـــت: »خب تعریـــف کنید چـــرا می‌خواهید 

طـــاق بگیرید؟«
یلدا از جای خود بلند شـــد امـــا قاضی گفت: 
»دخترم بنشـــین و با آرامش ماجـــرا را تعریف 

کن.« 
او هـــم روی صندلی نشســـت و گفت: »حدود 
یک ســـال قبل با این آقا آشـــنا شـــدم. با پدرم 
به نمایشـــگاه خودروی پدرش رفتـــه بودیم تا 
خودرو بخریم که از همانجا آشـــنا شدیم و بعد 
هـــم ازدواج کردیم. اما چنـــد ماه بعد فهمیدم 

او با دخترهای دیگری هـــم ارتباط دارد.« 

در همیـــن موقع پســـر جوان حرفـــش را قطع 
کـــرد و گفـــت: »جنـــاب قاضـــی این درســـت 
نیســـت مـــن بعـــد از ازدواجـــم با هیـــچ زن و 
دختـــری ارتبـــاط نداشـــتم ایـــن موضوعی که 
همســـرم می‌گوید مربـــوط به قبـــل از ازدواج 
ما بوده اســـت. منتها ایشـــان می‌گوید چرا به 
من نگفتـــی؟ خب من چرا بایـــد روابط قبل از 

ازدواجـــم را بـــرای او تعریـــف می‌کردم؟«
یلدا گفت: »نخیر جناب قاضـــی اینها مربوط 
بـــه قبـــل از ازدواج نیســـت بلکـــه مربـــوط به 
بعد از ازدواج ماســـت. خودم پیام‌هایشـــان را 
در گوشـــی‌اش دیدم؛ کادوهایی کـــه گرفته و 
بـــوی عطر زنانه کـــه مدام از لباســـش می‌آید. 
کـــدام زنی حاضر اســـت با مـــردی زندگی کند 
کـــه تـــا دیروقت بـــا دخترهـــا چـــت می‌کند و 
بساط عشـــق و عاشـــقی با آنها دارد. چرا برای 
گوشـــی‌اش رمز می‌گـــذارد و می‌گوید گوشـــی 
شـــخصی اســـت من چطـــور بـــا او زندگی کنم 
چطور اعتماد کنـــم من دیگر اعتمـــادی به او 
نـــدارم. مـــن فقط طـــاق می‌خواهـــم و هیچ 

حرفی دیگری نـــدارم.«
میـــاد از جایـــش بلند شـــد و گفـــت: »آقای 
قاضـــی مـــن همســـرم را دوســـت دارم و به او 
خیانت نکرده‌ام. او دختـــر تحصیلکرده و زیبا 
و خانواده‌داری اســـت و من نمی‌خواهم او را از 

دســـت بدهم.«
قاضـــی پـــس از شـــنیدن این حرف‌هـــا گفت 
دختـــرم از کجـــا مطمئنی شـــوهرت به شـــما 

خیانـــت کرده اســـت؟
یلـــدا که صدایـــش گرفته بود کمـــی آب خورد 
و بـــا بغـــض گفـــت: »میـــاد هـــر روز بـــا یکی 
از خودروهـــای نمایشـــگاه اتومبیـــل پـــدرش 
دور دور مـــی‌رود و دخترهـــا را ســـوار خـــودرو 
می‌کنـــد. از همه بدتر اینکه من مدتی اســـت 

که به یـــک باشـــگاه ورزشـــی مـــی‌روم آنجا به 
طـــور اتفاقی عکس همســـرم را در گوشـــی دو 
تـــا از دخترهایی که هم باشـــگاهیم هســـتند 
دیـــدم وقتی پرســـیدم این پســـره کیســـت به 
مـــن گفتند قبلاً بـــا او مدتی دوســـت بوده‌اند 
و خاطراتـــی از او تعریـــف کردنـــد که تـــا مدتها 

حالم بـــد بود.«
یلـــدا ادامه داد:» یک روز میـــاد به من زنگ زد 
و گفـــت می‌خواهد با دوســـتش به مســـافرت 
بـــرود چند ســـاعت بعد که بـــه او تلفـــن زدم 
انگار متوجه نبـــود تلفن وصل شـــده؛ صدای 
یـــک زن را شـــنیدم کـــه بـــا هـــم می‌گفتند و 
می‌خندیدند و حرف‌هـــای خصوصی می‌زدند 
آنقدر حالم بد شـــد که از هـــوش رفتم. وقتی 
به او گفتم، منکر شـــد و گفت صدای همســـر 
دوســـتش بوده که داخل ماشین بوده است. 
گفتـــم اگر راســـت می‌گویی مرا با دوســـتت و 
همســـرش روبه‌رو کن اما طفره رفت. او غیر از 
خیانت دروغگو هم هســـت و دیگر نمی‌توانم 

کنم.«  تحملش 
میـــاد کـــه انـــگار عصبی شـــده بـــود گفت: 
»او دچـــار ســـوء ظن اســـت و بـــا لجبازی‌های 
کودکانـــه زندگی مـــا را خراب کرده اســـت. من 

هـــم دیگـــر نمی‌توانم بـــا او زندگـــی کنم.«
قاضی که شـــاهد ایـــن صحنه بود بـــا تذکر به 
مرد جوان گفـــت: »فعلاً 2 مـــاه به کلاس‌های 
مشـــاوره بروید اگر مشـــکلتان حل نشـــد بعد 

درباره پرونده شـــما تصمیـــم می‌گیرم.« 

نگاه کارشناس
*امیرحسین صفدری وکیل دادگستری*

متأســـفانه این روزها اکثر جوانـــان بنا به دلایل 
مختلفـــی ملاک و معیـــار خود را بـــرای ازدواج 
بیشـــتر بر مبنای پـــول و زیبایی گذاشـــته‌اند 
و بـــه ظواهر بیشـــتر توجـــه می‌کنند کـــه این 

اشـــتباه است.
نبود شناخت کافی، انتخاب هیجانی و از روی 
ظاهـــر، دروغ و صداقـــت نداشـــتن، خیانت و 
روابط آزاد، طلاق عاطفی، بی‌مســـئولیتی و... 
علت اصلی ایجـــاد این مشـــکلات و بحران‌ها 

بین یلدا و میلاد اســـت.

زن جوان در دادگاه:

 عکس شوهرم را 
در گوشی دختران باشگاه دیدم

تغییر چهره سارقی که فکر می‌کرد قاتل است
دادگاه خانواده


